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اي جوان بر قامت خم گشتة پيران نگر
رفته رفته زندگي بار گراني مي  شود

ـ واثق نيشابوري

گزارش

ميزان استفاده از ياهو مسنجر به دليل 
ميان  در  آن،  امنيتي  سيستم  ضعف 
محسوسي  كاهش  اينترنت،  كاربران 
پيدا كرده است. حتي اگر تاكنون آي دي 
به  را  كامپيوترتان  يا  نشده  هك  شما 
چند  هنوز  باشد،  نكرده  آلوده  ويروس 
خطر ديگر پشت خطوط ارتباطي اينترنتي 

وجود دارند كه تهديدتان مي كنند.
فراموش نكنيد كسي كه كه در چت روم 
است  ممكن  مي كند،  سلام  شما  به 
عجيب  و  پيچيده  اتفاقات  سبب ساز 
خود  اين  شود.  زندگيتان  در  غريب  و 
در  را  زندگي  كنترل  بايد  كه  شماييد 
بيگانه هايي  به  و  باشيد  داشته  دست 
نيت  چه  به  كدام  هر  نمي دانيد  كه 
برقرار  ارتباط  ديگران  با  انگيزه اي  و 
حريمتان  وارد  ندهيد  اجازه  مي كنند، 

شوند.
اين روزها در دنياي نت چه 

مي گذرد؟
برده داري مدرن

ـ «من پسر هستم و دنبال يك ارباب 
خانم مي گردم!»

يا 
ـ «من يك slave مي خواهم!»

مي كردم  فكر  مي شوم.  شگفت زده 
دوران برده داري مدت هاست به پايان 
رسيده، اما اين آدمها چرا بايد دنبال 
چه  آن،  از  بدتر  بگردند؟  برده  يك 
كسي دوست دارد اربابي پيدا كند و 

برده او باشد؟!
اينترنتي  اتاق گفتگوي  اگر وارد يك 
بشويد و پيامي با مضمون هايي مشابه 
شما  به  كسي  بالاخره  بفرستيد،  اينها 
جواب خواهد داد. اما در قرن بيست  
 master و  (برده)   slave يكم،  و 
گفته  آدمهايي  جور  چه  به  (ارباب) 
هم  با  ارتباطي  چه  آنها  و  مي شود 

خواهند داشت؟
در  لغات  اين  جستجوي  با  متاسفانه 
چرا  نمي رسم،  نتيجه اي  به  اينترنت، 
فيلتر  مرتبط،  سايت هاي  تمام  كه 
شده اند اما با توجه به اين كه اخيراً به 
پيامهايي در جستجوي  از  چند مورد 
برده و ارباب برخورده ام و چيزهايي 
كه  مي دانم  شنيده ام،  درباره شان 
راه  غرب،  دنياي  از  تازه  پديده اي 
آن  اگر  و  باز كرده  ايران  به  را  خود 
به  و  نكنيم  ريشه يابي  و  نشناسيم  را 
در  دادن  هشدار  و  اطلاع رساني 
بين  است  ممكن  نپردازيم،  موردش 
جوان ها گسترش پيدا كند و زماني به 

خود بياييم كه ديگر دير شده باشد.
هر چند كه بردگان امروزي، خودشان 
ارباب  يك  امر  تحت  دارند  تمايل 
مي بينيم  كنيم  دقت  اگر  اما  درآيند، 
مناسبات  از  ديگر  يكي  هم  اين  كه 
نامناسب انساني است و برده ها هرگز 

برنده نمي شوند!
Fetish چيست؟

ارباب ها  مورد  در  «شما  ـ 
چيزي  امروزي  برده هاي  و 

مي دانيد؟»
اين  از  تهران،  بچه  ساله،   27 امير، 
سؤال من جا مي خورد: «مگر الان هم 

برده داري هست؟!»
برده ها  آن  با  برده  اين   ... «خوب  ـ 
آدمها  بعضي   ... ببينيد   ... دارد  فرق 
به  نسبت  احساسات  ابراز  در  گاهي 
تفريط هايي  و  افراط  دچار  ديگران، 
شكل  از  را  علاقه شان  كه  مي شوند 

طبيعي خارج مي كند...»
را  دانسته هايم  تمام  مي كنم  سعي 
از  نفر،  يك  كه  «اين  بياورم:  ياد  به 
خوشش  بلند  قد  يا  رنگي  چشمهاي 
اين  به  و  امري سليقه اي است  بيايد، 
هر  «فتيش».  مي گويند  سلايق  جور 
دارد.  را  خودش  خاص  فتيش   كس 
اما گاهي اين علاقه مندي ها به دلايل 
 ... مي گيرند  انحرافي  شكل  مختلف، 
 slave عنوان  با  امروزه  كه  كساني 
يك  مايلند  مي شوند،  شناخته  (برده) 
نفر را به عنوان ارباب يا الهه انتخاب 
خدمت  در  افراطي  شكل  به  و  كنند 
او باشند. در مقابلش به خاك بيفتند، 
دست و پايش را ببوسند و هر كاري 

به  بدهند!  انجام  مي گويد، 
باشد  مرد  اگر  آدم،  اين 

(ارباب)   master
زن  اگر  و  مي گويند 
 mistress باشد 

(الهه).»
ـ «اين ارباب يا الهه، 
بايد پول هم بدهد؟»

برده  به  فقط  او  «نه،  ـ 
در  كه  مي دهد  اجازه  خود 

خدمتش باشد!»
ـ «يعني برده در مقابل هيچ توقعي 

ندارد؟»
لحاظ  از  او  ظاهراً   ... «خوب  ـ 

روحي ارضا مي شود...»

ـ «اين كه خيلي با حال است!»
قضيه درست در همين جا مشكل ساز 
مي شود؛ يعني جايي كه جواني خيال 
حال  با  خيلي  وضعيت،  اين  كند 

است!
براي داشتن قضاوتي بهتر، بايد وارد 

دنياي اين آدمها شد. اما چطور؟
الهه بي ظرفيت!

پسري با نام مستعار unknown در 
دنبال يك  به  اينترنت،  گفتگوي  اتاق 

mistress مي گردد.
از او مي پرسم: «تا حالا slave (برده) 

كسي بوده اي؟»
«برده»  فارسي  به   slave كه  آن  با 
معنا مي شود، اما سعي مي كنم فقط از 
نمي دانم  كنم.  استفاده  انگليسي  لغت 
چرا اين حس را دارم كه ممكن است 
او با به كار بردن كلمه «برده» ناراحت 
شود، غافل از اين كه چنين افرادي از 
به  اما  «بله،  بودن لذت مي برند:  برده 

تازگي الهه ام را از دست داده ام!»
ـ «يعني چه كه از دست داده اي؟»

ـ «هرچند اين مسائل خصوصي است 
يك  من،  الهه  مي گويم.  شما  به  ولي 
مشكلي  اوايل  بود.  ساله   35 خانم 
من  از  فقط  اواخر  اين  اما  نداشتيم 
جارو  را  خانه اش  بيرون  مي خواست 
كنم و حتي اجازه نمي داد وارد منزل 

بشوم.»
مي تواند  (برده)   slave «مگر  ـ 
صاحب  خواست،  دلش  وقت  هر 

اختيارش را ترك كند؟»
خودمان  براي  هم  ما  «بالاخره  ـ 

شخصيتي قائليم!»
ـ «مگر قرار نيست هر كاري 
انجام  شما  گفت  او  كه 

بدهيد؟»
ـ «خوب يك الهه هم 
بايد جنبه داشته باشد 
تا كار به سوء استفاده 

نكشد!»
توضيح  «مي شود  ـ 
يك  اصولاً  كه  بدهي 
slave چه محدوديت ها و 

چه آزادي هايي دارد؟»
مي تواند  الهه  يا  «ارباب  ـ 
بعضي  بدهد  اجازه  من  به 
خودم  تصميم  با  را  كارها 
حتي  او  بدهم.  انجام 

مي تواند مرا آزاد كند!»

آزاد  را  كه خودت، خودت  «فعلاً  ـ 
كردي!»

ارتباط ديگر داشت  ـ «گفتم كه، آن 
علاقه   روي  از  من  مي شد.  بي معني 
كنم  خدمت  خانم  آن  به  مي خواستم 
نگاهش  نمي داد  اجازه  حتي  او  اما 

كنم!»
است؟  علاقه اي  مدل  چه  «اين  ـ 

نمي توانستي با او ازدواج كني؟»
ـ «ازدواج؟! آخر خودم را در حد او 
نمي ديدم. من فقط يك slave (برده) 
به  خيالاتي  چنين  نمي توانم  هستم، 

سرم راه بدهم. او بت من بود!!»
ـ «تا حالا ازدواج كرده اي؟»

به طور محسوسي خوشحال مي شود: 
من  از  الهه،  يك  عنوان  به  «يعني 
مي خواهيد با شما ازدواج كنم؟!  اگر 

دستور بدهيد، قضيه فرق مي كند!»
تاريخچه  برده داري

اين  هم  هميشه  برده ها  وضعيت  اما 
است!   نبوده  خوش  و  خوب  طور 
تاريخچه  مورد  در  كه  آنچه  تمام 
توانستم  برده،  و  ارباب  ميان  ارتباط 
به  بود  متني  كنم،  پيدا  اينترنت  در 
زبان انگليسي كه خانم «زينب بخشي 
را  ترجمه اش  زحمت  ولوجردي» 
در   1789 ژوئن   15 در  «من  كشيد: 
در  مريلند،  ايالت  از  چارلز  دهكده 
مزرعه اي كه متعلق به آقاي فرانسيس 
نيومن بود، به دنيا آمدم. مادرم، برده 
به  اما  بود  دكتر «جوسيا مك فرسون» 
ارباب پدرم، آقاي نيومن،  اجاره داده 
شده بود. روزي آقاي خانه، مادرم را 
به مكاني دورافتاده برده و مجبورش 
كرده بود كه او را به مقصود شومش 
برساند. پدرم با عجله دويده و همسر 
خود را با آن مرد يافته بود. بنابراين 
مثل  صحنه،  اين  ديدن  از  خشمگين 
با  گزارش  ارتباط  هم  (اين  ببر  يك 
مرد  به  ببر!!)  سال  نوروزي  ويژه نامه 
حمله كرده و او را به زمين انداخته 
در  چيزي  كه  مرد  آن  قول  اگر  بود. 
اين مورد به كسي گفته نخواهد شد، 
كشته  پدرم  دست  به  حتما  او  نبود، 

مي شد.»
از  زن،  بردگان  اغلب  دوران،  آن  در 
چنين ارتباط هايي با اربابشان بچه دار 
زير  ارباب  كه  چند  هر  مي شدند، 
بچه اش  مورد  در  تعهدي  هيچ  بار 
فرزند  اربابي،  گاهي  و  نمي رفت 

يعني به عنوان 
يك الهه، از من 

مي خواهيد با شما 
ازدواج كنم؟!
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